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گام دوم

كلاس پرسود

 معلم جعبه به دســت وارد کلاس 
شد. به هر دانش آموز دو پلاستیک رنگی 
زباله داد. سپس از داخل جعبه جوجه ها 
را در آورد. هــر دانش آمــوز دو جوجه از 
معلم گرفت. صــدای جوجه ها در میان 
شــادی بچه های کلاس گم شــده بود! 
بچه ها فراموش کرده بودند کلاس درس 
شروع شده اســت. معلم آرام و با لبخند 
کلاس را نــگاه می کــرد. کلاس درس 
اقتصاد بود و استقلال؛ درس نفوذناپذیری 
و سلطه ناپذیری بچه های کلاس در برابر 
دشمن. معلم برای بچه ها توضیح داد که 
چند ماه فرصت دارند تا از جوجه هایشان 
مراقبت و آن ها را بزرگ کنند. سپس همه 
باید تلاش کنند مــرغ و خروس ها را در 
جمعه بازار بفروشــند. معلم ادامه داد که 
این پلاستیک ها برای تفکیک زباله است؛ 
در یکی زباله های پلاستیکی را بریزید و 
در دیگری زباله های کاغذی. آخر ماه باید 

پلاستیک هایتان را به مدرسه بیاورید.
بچه هــای کلاس هنوز متوجه نشــده 
بودند که کلاس درس شروع شده است. 
نفهمیده بودند همــة این کارهای معلم 
درس بود؛ درس اقتصــاد و تولید. معلم 
می خواست بچه ها یاد بگیرند که: »همة 
راه حل ها در داخل کشــور اســت. اینکه 
کسی گمان کند مشکلات اقتصادی صرفاً 
ناشــی از تحریم است و علت تحریم هم 
مقاومت ضداستکباری و تسلیم نشدن در 

برابر دشــمن است و راه  حل، زانو زدن در 
برابر دشــمن و بوسه زدن بر پنجة گرگ 
است، خطایی نابخشودنی است!«۱ درس 
معلم تازه شروع شده بود؛ درسی در مسیر 
استقلال و سلطه ناپذیری بچه های کلاس.
چند ماه از شــروع کلاس درس اقتصاد 
می گذشــت. بچه ها هر چنــد به مرغ ها 
دل بســته بودند، اما بــرای کلاس درس 
باید در اردویی که این بار به جای اردوگاه، 
در جمعه بازار برگزار شــده بــود، مرغ و 
خروس هایشان را می فروختند. هر کدام از 
بچه ها در گوشه ای از جمعه بازار ایستاده و 
مرغ و خروسش را به فروش گذاشته بود. 
هر کدام تلاش می کرد با تبلیغات مشتری 

را به خود جلب کند.
صبح شــنبه، بچه ها با کیسه های زبالة 
پلاســتیکی و کاغذی به مدرسه آمدند. 
معلم در حیاط مدرســه کیسه ها را وزن 
می کرد و تحویل می گرفت. سپس همه 
را به مرکز بازیافت فروخت و سهم بچه ها 
را داد. دیگر بچه های کلاس خوشــحال 
بودند. هم فروش مرغ ها برایشــان درآمد 
داشــت و هم از فــروش زباله هایی که تا 
دیروز با  ســختی آن ها را جلوی در خانه 
می گذاشتند و برایشان بهایی قائل نبودند، 
جیب هایشان پر شده بود. معلم از بچه ها 
بزرگ  را چگونه  پرســید مرغ هایشــان 
کردند! بچه ها از سختی نگهداری گفتند. 
از جمع  کردن زباله ها گفتند و دقتی که 

برای تفکیک به خرج  داده  بودند. لبخند 
رضایت معلم روی صورتش نقش بســته 
بود. معلم می دید که بچه ها چقدر خوب 

درس اقتصاد را آموخته اند!
معلم از کلاس بیرون رفت و بار دیگر با 
جعبــه ای پر از جوجه به کلاس آمد. این 
بار جوجه ها رایگان نبودند. بچه ها باید با 
درآمدشــان جوجه می خریدند؛ هر کدام 
به هر تعداد که می توانستند. دو ماه بعد 
هم دوباره باید با قوت بیشــتر در اردوی 

جمعه بازار شرکت می کردند.
تولید بچه ها روزبه روز بیشــتر می شد. 
درس مصرفِ به اندازه و دوری از اســراف 
را هم آموختــه بودند. معلــم به بچه ها 
آموخت که »هرچند اقتصاد هدف نیست، 
اما وسیله ای است که بدون آن نمی توان 
به هدف ها رسید.«۲ معلم می دانست که 
درس اقتصاد بــرای نوجوانان و جوانانی 
که می خواهند گام دوم انقلاب اسلامی را 

محقق کنند، ضروری است.
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